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رئیس قوه قضائیه گفت: ما بار ها اعلام کرده ایم که در امر مبارزه با فساد، از هیاهو 
و کار های تبلیغاتی گریزان هستیم و بالعکس در پی مبارزه ریشه ای، عالمانه، قاطعانه 

و همه جانبه با فساد و مفسد می باشیم.
به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای 
در نشســت دیروز شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به تاکیدات و مطالبات رهبر معظم انقلاب 
درخصوص مبارزه با فســاد و نقش قوه قضائیه در این عرصه، اظهار داشت: طی سال های اخیر 
اقدامات مجدانه و بعضاً ســنگینی در راســتای مبارزه با فسادِ درون قوه ای و مقابله با فساد در 
خارج از قوه قضائیه صورت گرفته است. علی رغم همه این مجاهدت ها در مسیر مبارزه با فساد، 
اما امروز همگان معترفیم که باید اقدامات بیشــتری در این عرصه صورت گیرد و هنوز خیلی 

کار های دیگر را باید در حوزه مبارزه با فساد انجام دهیم.
محســنی اژه ای افزود: ما بار ها اعلام کرده ایم که در امر مبارزه با فساد، از هیاهو و کار های 
تبلیغاتی گریزان هستیم و بالعکس در پی مبارزه ریشه ای، عالمانه، قاطعانه و همه جانبه با فساد 
و مفسد می باشیم. از سویی دیگر، معتقدیم که باید میان عنصر فاسد و عنصر خطاکار، تمییز 
و تفکیک قائل شــد. ایضاً این اعتقاد را داریم که وقتی فســاد یا خطایی رخ می دهد )در ضمن 
اینکه باید توجه داشت که فردِ مرتکب فساد یا خطا از حیّز انتفاع ساقط نشود و فرصت جبران 
و اصلاح برای او فراهم باشــد( باید به شــرایطی که او مرتکب چنین فساد و خطایی شده نیز 
توجه کنیم؛ چنانچه در شرایط خاصی از کشور و در قالب »اضطرار« می گنجید، یک نوع مواجه 
را باید داشت و چنانچه آن شرایط، ریشه و منشاء فساد بود نیز باید در خشکاندن آن، اقدامات 

عاجل را در دستور کار قرار داد.
وی ادامه داد: بخش های ذی ربط در قوه قضائیه، از سازمان بازرسی تا دادستانی ها، اقدامات 
و تدابیر مشــخصی را برای مقابله با مفســدین و خشکاندن ریشه های فساد در دستور کار قرار 
داده اند؛ تاکید مؤکد ما آن است که اقدامات این مراجع باید هم افزا باشند و از موازی کاری ها به 
جد پرهیز شــود. نباید مرجعی در مبارزه با یک فقره فساد، مسیری را طی کند که این مسیر، 

خنثی کننده اقدامات و دستاورد های مرجع دیگر در قبال همان فقره فساد باشد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت دو مقوله  »امنیت« و »معیشت« مردم، اظهار داشت: 
دو مقوله  »امنیت« و »معیشــت« مردم، در همه شــرایط و احوالات، به ویژه در مقطع فعلی از 
اهمیت بســیار زیادی برخوردار اســت و ما در قوه قضائیه در این دو عرصه باید بیش از پیش 

کمک کار دولت و دستگاه های ذی ربط باشیم.
امیر صباحی فرد:

مجموعه پدافند هوائی با وحدت فرماندهی 
دشمن را مجبور به عقب نشینی كرد

فرمانده قرارگاه پدافند هوائی حضرت خاتم  الانبیاء)ص( گفت: مجموعه پدافند 
هوائی کشور با هم افزایی و وحدت فرماندهی، دشمن را مجبور به عقب نشینی کردند.
سردار سرتیپ سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
با حضور در قرارگاه مشــترک پدافند هوائی خاتم الانبیاء)ص( با امیر سرتیپ صباحی فرد دیدار 

و گفت وگو کرد.
در ایــن دیدار، امیر ســرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده قــرارگاه پدافند هوائی حضرت 
خاتم الانبیاء)ص( گفت: مجموعه پدافند هوائی کشــور با هم افزایی و وحدت فرماندهی در این 
نبــرد ۱۲ روزه، جوانمردانه با غیرت و با صلابت در صحنه حضور داشــتند و با تلاش جهادی 
و مدیریت، ضمن ممانعت از دســتیابی به اهداف شوم رژیم صهیونیستی، دشمن را مجبور به 
عقب نشینی کردند، چرا که با ادامه این تجاوزها همگان شاهد این موضوع بودند که هر لحظه 

اوضاع در سرزمین های اشغالی به ویژه در تل آویو و حیفا رو به وخامت می رفت.
وی با تاکید بر ارتقاء ســامانه های راداری و تســلیحات پدافندی با تکیه بر دانش داخلی و 
نیروی انسانی متخصص، اظهار کرد: خون پاک شهیدانِ مجموعه نیروهای مسلح و هموطنان 
عزیزمان گریبان رژیم صهیونیســتی را خواهد گرفت؛ ترور دانشــمندان هسته ای و فرماندهان 
اقتدارآفرین کشــورمان هیچ گاه مانع افتخار آفرینی در حوزه فناوری، نظامی و امنیتی نخواهد 
شد بلکه سدی محکم در برابر زیاده خواهی و اعمال جنایات غیر قابل توصیف رژیم کودک کش 

صهیونی است.
به گزارش ایرنا از ارتش، امیر ســرتیپ صباحی فرد تاکید کرد: با به کارگیری ظرفیت ها و 
بسترهای نیروهای مسلح در کنار بسیج عمومی و هوشیاری همگانی، در صورت تکرار خطای 

مجدد رژیم صهیونیستی، عواقب سختی در انتظار این رژیم نامشروع خواهد بود.
همچنین در این دیدار، سردار سرتیپ سیدمجید موسوی فرمانده نیروی هوا فضای سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت مقام شامخ شهدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه، اتحاد، 
همدلی و وحدت هموطنانمان در خنثی سازی توطئه دشمنان را مایه آبرو و غرور ملی دانست.

عارف، رئیس ستاد مركزی بازسازی 
خسارات حمله رژیم صهیونیستی شد

دولت مصوبه ســتاد مرکزی بازسازی خسارات ناشــی از حمله وحشیانه رژیم 
صهیونیســتی را تصویب و ابلاغ کرد و طبق آن معاون اول رئیس جمهور رئیس این 

ستاد شد.
تصویب نامه مصوب جلســه مورخ ۱404/04/۱8 هیئت وزیران درخصوص »تشکیل ستاد 
مرکزی بازسازی خسارات ناشی از حمله وحشــیانه رژیم صهیونیستی« با شماره ۶۵۳۱۱ در 

تاریخ ۱404/04/۳0 توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
بر اســاس مصوبه دولت معاون اول رئیس جمهور رئیس این ستاد، رئیس سازمان برنامه و 
بودجه دبیر و وزیر راه و شهرسازی، وزیر کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک 

مرکزی اعضای این ستاد هستند.
طبــق مصوبــه هیئت وزیران از جمله محورهای اصلی فعالیت ســتاد مرکزی بازســازی 
خسارات ناشی از حمله وحشــیانه رژیم صهیونیستی، برآورد میزان خسارت، روش های جلب 
مشارکت برای جبران خسارت، تعیین مسئول و نحوه جبران خسارت و بازسازی زیرساخت های 

آسیب دیده است. 
همچنین ارزیابی و تعیین خسارات ناشی از حملات دشمن، تنظیم برنامه تأمین مالی جبران 
خسارات، تنظیم برنامه زمانی اجرای بازسازی، تنظیم سازوکارهای نظارتی مربوط به اجرای برنامه 
بازســازی، ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه های اجرائی و نهادهای ذی ربط و تهیه مصوبات و 
لوایح مورد نیاز بازسازی و نوسازی و ارائه آنها به مراجع ذی ربط از جمله وظایف این ستاد است.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه خبر داد

افزایش ۷۰ مگاواتی تولید برق در نیروگاه فولاد مباركه
اصفهان- خبرنگار کیهان:

پس از وارد مدار شدن ۱۲۰ مگاوات انرژی نیروگاه خورشیدی آفتاب شرق فولاد 
مبارکه در هفته گذشته، در گامی دیگر و با اضافه شدن سیستم »مدیا« به توربین های 
گازی کلاس F نیروگاه شهید کاظمی این شرکت، ۷۰ مگاوات به ظرفیت این نیروگاه 
اضافه شد؛ این در حالی است این میزان افزایش راندمان تولید، معادل یک نیروگاه 

کوچک مقیاس است.
 ســعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه گفت: به منظور جبران اثرات منفی ناشی از 
افزایش دما در توان تولیدی توربین های گازی، اســتفاده از سیستم »مدیا« به عنوان راهکاری 
مقرون به صرفه و سریع مطرح است. به زبان ساده تر سیستم مدیا کولر خنک کن تبخیری بسیار 
بزرگ است که در بالای هوای ورودی توربین گازی نصب می گردد و در گرمای بالا با استفاده 
از پدهای خنک کننده و آب، دمای هوای ورودی توربین را کاهش می دهد و باعث افزایش توان 
خروجی و راندمان بالاتر توربین می شود. معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه نیز در همین زمینه 
و در تشــریح جزئیات بیشتر این دستاورد ارزشمند گفت: پروژه نصب سامانه خنک کن هوای 
ورودی توربین گازی »مدیا« با هدف ارتقای توان واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی اجرا 
و از اواسط تیرماه سال جاری در مدار بهره برداری قرار گرفت. حمیدرضا خسروانی پور، با اشاره 
به اینکه این سیستم به خارج از کشور وابستگی ندارد افزود: افزایش راندمان توان نیروگاهی در 
هوا و شرایط گرم، مصرف برق و انرژی کمتر در مقایسه با سایر روش های خنک کاری، خاصیت 
پیش فیلتراســیون هوای ورودی توربین گازی و افزایش طول عمر فیلترهای ایراینتک، هزینه 
تعمیر و نگهداری کم و همچنین عدم نیاز به توقف واحد جهت نصب این سیســتم، بخشی از 
مهم ترین مزایای پروژه است. وی با اشاره به شرایط خاص و ناترازی در تأمین برق کشور اظهار 
کرد: اجرای این پروژه از طریق افزایش توان تولید نیروگاهی در شــرایط پیک مصرف می تواند 

به پایداری تولید در شبکه برق سراسری کشور کمک شایانی کند. 
وارد مدار شدن ۲۴۰ مگاوات برق خورشیدی فولاد مبارکه تا مهرماه سال جاری

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در حاشیه آئین افتتاح فاز اول بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی 
کشــور در گفت وگو با صداوســیما گفت: امروز توفیق داریم که با حضور وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و ارتباط زنده ای که با ریاســت جمهور برقرار خواهد شــد، فاز اول نیروگاه خورشیدی 
۶00 مگاواتی فولاد مبارکه به ظرفیت ۱۲0 مگاوات را به بهره برداری برسانیم و وارد مدار کنیم.

 ســعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه اظهار داشت: کل سرمایه گذاری این پروژه 
۳0۵ میلیون یورو بوده و در فاز اول که در واقع امروز شاهد بهره برداری از آن هستیم؛ همچنین 

برای بخشی از فاز دوم تاکنون حدود ۵,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده است.
وی گفت: حرکت به سوی خود تأمینی به عنوان یکی از برنامه های جدی فولاد مبارکه است؛ 
 سرمایه گذاری هایی که فولاد مبارکه در سال های گذشته انجام داده تاکنون با احتساب ۱۲0 مگاواتی
که امروز وارد مدار می شود، به میزان 8۵0 مگاوات توانسته ایم به صورت خود تأمینی وارد مدار 

کنیم و این در حالی است که تنها ۵0 مگاوات از شبکه برق سراسری دریافت می کنیم.

درمکتب امام

ما گرفتار روشنفکرها هستیم
ما از سرنیزه ها و مسلسل ها و اینها فارغ شدیم، سر قلم ها حالا بر ضد 
ماست. قلم ها به جای نیزه ها آمده است! مقاله ها به جای مسلسل ها، حالا 
به روی اسلام بسته شده است. الان ما گرفتار سرنیزه نیستیم، ما گرفتار 
قلم هستیم، اهل قلم؛ ما گرفتار روشنفکرها هستیم. ما گرفتار آزادیخواه ها 
هستیم که آزادی را نمی دانند چی است! یعنی چه آزادی؟ ما الان گرفتار 
اینها هستیم و من امیدوارم  که بیدار بشوند- یک وقت ملت ما-؛ یک وقت 
آزادیخواه های ما هم بیدار بشــوند؛ از این غربی بودن بیرون بیایند؛ توجه 
بکنند به خودشــان؛ خودشان را مستقل قرار بدهند. یک وقت از اسلام به 
همه جا چیز صادر می شــد، فرهنگ صادر می شد؛ حالا ما همه چیزمان 

باید تبع باشد.
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سید ابوالحسن موسوی طباطبایی
واژه ها کافی نیســت: بحران... فاجعه انســانی... جنایت جنگی... نقض 
قوانین بین المللی... نه ، هیچ کدام رســا نیستند. هیچ یک عمق مصیبت را 
نشــان نمی دهد. و از طرفی برخی کلمات شــبیه شوخی و طنز و در واقع 
اســتهزا و ریشخند به انسان ها هســتند: حقوق بشر، دموکراسی، نهادهای 
بین المللی، ســازمان ملل، فائو)سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل(، 

wfp )برنامه جهانی غذا(.
  دنیا در حال نظاره کردن نابودی یک ملت اســت. مانند تماشای یک 
مســابقه فوتبال. یا نه! در مسابقه فوتبال احساسات و شور و هیجان جاری 
اســت. تماشاگر گاه آشــفته و عصبی می شود، بالا و پایین می پرد، هیجان 
و غصه خود را بروز می دهد و گاه نعره می کشــد. اما این جا سکوت است و 
دیگر هیچ! گویی به تماشای غروبی دلگیر نشسته اند. صدایی بلند نمی شود. 
اعتراضی شنیده نمی شود، فریادی برنمی خیزد. انگار جهان را خاکستر مرگ 
پوشیده است. ای مرگ بر چنین اصول دیپلماسی که تنها برای بیانیه دادن 

یا تقاضای خویشتنداری کردن کاربرد دارد.
  اینک این غزه اســت که در برابر چشــمان بی تفاوت و گاه فروبسته 
جهانیان به خاموشــی می گراید. صدای ضعیفش به انتها رســیده و گلوی 
خشــکیده اش فریادی در حنجره ندارد. گل های غزه پس از شــکفتن پرپر 
می شــوند و حیات دنیا را حتی ســاعتی درک نمی کنند. غزه بین دوراهی 
قرار دارد: مرگ بر اثر گرسنگی یا کشته شدن برای به دست آوردن لقمه ای 
نان! در غزه زندگی به شــکل فجیعی در حال مردن اســت. مرگ و زندگی 
در یک پیکر و بدون هیچ مرزی شــیوع دارد. فجایع انسانی بی سابقه ای در 

بزرگ ترین زندان روی زمین در حال وقوع است.
  در چنین دنیای ننگینی، جانوران، درندگان و وحوش بر جهان بشریت 
شرف و برتری دارند. آنان طبق غریزه سبُعیت، هنگام گرسنگی به اندازه نیاز 
خود شکار می کنند و پس از سیر شدن، بقیه طعمه را برای دیگر حیوانات 
وامی گذارند. در فیلمی مستند از حیات وحش، چند شیر به حیوانی حمله 
کردنــد و او را بر زمیــن انداختند. حیوان بیچاره که از حیات خود مأیوس 
شــده بود، تســلیم درندگان گردید. اما شیران خیلی زود دریافتند که این 
حیوان حامله است و بچه ای در شکم دارد. لذا با برپاییِ جنگی ساختگی بین 
خودشان، فرصتی ایجاد کردند تا آن حیوان بگریزد و جان خود را نجات دهد. 
آری درندگان هم بین خود شفقت دارند و به حیوان حامله ترحم می کنند. 
  امروزه جامعه بشــریت، منحط ترین روزگار خویش را سپری می کند. 
جهان به ســرعت در حال تبدیل به گورستان ســرد و خاموشی است که 
نشــانه های حیات انســانی خود را از دســت می دهد. وجدان، شــرافت و 
نوع دوســتی، واژه هایی هستند که اعتبار و حتی موجودیتشان به فراموشی 
ســپرده می شود. در این دوره شــگفت انگیز، اگر نبود فریاد حق طلبی که 
از ســرزمین ایران عزیز در همه جهان طنین افکنده، هیچ صدایی از جایی 

برنمی خاست.
   امام عزیز در نیم قرن پیش فرمود: »تمام گرفتاری های ما از آمریکاست. 
تمام گرفتاری های ما از اســرائیل است. اسرائیل هم از آمریکاست.« هوش 
وافر، درک تامّ از جهان و فهم گسترده سیاسی، امام را به شناخت عمیقی 
از آمریکا که خود شیطان بزرگش می خواند، رسانیده بود. امام تداوم حیات 
ننگین اســرائیل را در گرو حمایت همه جانبه آمریکا می دانست و این رژیم 
جعلی را فرزند نامشروع آمریکا می خواند. به راستی امام پرده از چهره کریه 
آمریکا برداشــت و واقعیت این عربده کش و ســردمدارِ اراذل و اوباش را به 

جهانیان معرفی کرد.
  آمریکا هیچ اهمیتی نمی دهد که در مســیر حاکمیت و توسعه سلطه 
ننگین وی، میلیون ها انســان بیگناه کشــته و قربانی شوند. اساسا ماهیت 
شــیطان بزرگ، چیزی جز جنگ طلبی و تصرف کشــورها و پشتیبانی از 
جنایت نیست. کشتار یکصد میلیون بومیان سرخپوست آمریکایی در طول 
ســال ها، برانگیختن آتش فتنه و کودتا در چهار ســوی جهان، جنایت در 
ژاپن، ویتنام، افغانســتان، عراق، ایران و دیگر کشــورها و کشتار میلیون ها 
مردم بیگناهِ این کشــورها، آمریکا را در صدر تبهکاران بین المللی قرار داده 
است. جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا اعتراف کرد که این کشور 
تنها ۱۶ سال از عمر خود را بدون جنگ سپری کرده است! آیا هیچ تعبیری 

توانایی بیان عمق جنایات آمریکا را دارد؟
  ایــالات متحده با چنین پیشــینه ای، چگونه شایســتگی دارد که از 
امنیت و آزادی و کرامت بشری سخن بگوید. او موجودی  است فراتر از هر 
خباثت و شرارت. آمریکا استاد ابلیس، پرورنده شیاطین و مربی اشرار است. 
هرکجا ترور، جنگ، کودتا و خباثتی ظهور یابد، روح پلید شــیطان بزرگ 
در آنجا حاضر اســت. حضیض درکات آمریکا تا به آنجاست که اسرائیل با 
همه وحشیگری و آدمخواری که در سرشت خود دارد، تنها سیئه ای)گناهی 
کوچک( از ســیئات آمریکاســت و اســرائیل با چنین حجم از ددمنشی، 
وحشی گری و صفات اهریمنی، چیزی بیش از یک نوآموز دبستان آن شیطان 

بزرگ نیست. چنین خون آشامی بی اذن او آب نمی آشامد!
آن هنگام که در سال ۲0۲۱ قطعنامه ای تحت عنوان »حق غذا« برای 
جامعه بشریت و حمایت از گرسنگان، در سازمان ملل به رأی گذاشته شد، 
دو مخالف داشــت: آمریکا و اســرائیل! آری انحطاط این دو رژیم وحشی 
بدانجا رسیده که غذا را حق انسان های روی زمین نمی دانند، بلکه بالعکس 
گرســنگی و قحطی را سلاحی می دانند برای کشــتار جوامع یا در مرحله 
دوم برای زیر فشــار قرار دادن انســان ها به منظور تســلیم شدن در برابر 

خواسته های ضد بشری آنان.
  رژیم سفاک و کودک کش اینک اقدام به حذف یک ملت کرده است. 
نتانیاهو این ســگ زنجیری ترامپ مردم مظلوم غزه را در محاصره تهدید 
و آتش و گرســنگی قرار داده است. غزه گرســنه  است. حتی دریغ از یک 
وعده غذا. در غزه لقمه ای نان به بهای جان اســت. کودکان که جز پوستی 
بر اســتخوان برایشــان نمانده در برابر دیدگان پدر و مادر جان می سپارند. 
غزه را دیری  است فاجعه ای انسانی فرا گرفته و دنیای آلوده و کثیف غرب 
بدون هیچ دغدغه ای، در ســکوتی مرگبار فرو رفته اســت. با این وجود به 
کوری چشم صهیونیسم، غزه زنده است چون مقاومت، حیات و نشاط دارد.

  هان  ای کشــورهای عربــی، ای دولت های اروپایــی، ای حکومت های 
سرســپرده،  ای موجودات پوســت اندازی کرده از صفات انسانی!... یا أشباهَ 
الرّجالِ وَ لا رِجالَ! ننگتان باد که اگر کوچک ترین نســبتی با عالم انســانی 
داشــتید اینچنین، بی تفاوت و سرد بر فاجعه غزه، چشم نمی بستید و اگر 
سلولی در وجودتان از انسانیت بهره ای داشت، مردم مظلوم غزه را دردمند 

و محروم رها نمی ساختید. اما افسوس...
  ای آزادگان جهــان، ای ملت های شــرافتمند، ای نوع دوســتان، ای که 
مظلومیت غزه آسایش و آرامتان را ربوده است. باید فریاد استغاثه بلند کنید 
و صدای غزه خاموش شــوید. غزه ویران، غزه اسیر و زندانی، غزه سوخته، 
غزه مظلوم، غزه فراموش شده، غزه غریقِ انواع بلا، غزه گرسنه، غزه تشنه، 

غزه محک انسانیت را دریابید.
  اما نفرین بر شــیطان بزرگ آمریکا. این جرثومه فتنه و تجاوز و ظلم. 

این تجسم قتل و ترور و شقاوت و این نمرود استکبار و کفر.
  و هلاکت و نیســتی بر اســرائیل. آن شــر مطلــق و رژیم منحوس 

کودک کش.
  و لعنت بر دولت های عرب که نه تعصب انســانی در وجودشان یافت 

می شود و نه غیرت نژادی!
  و نفریــن بر حاکمان اروپا. این غارتگران ثروت ملت ها و کراواتی های 

نخود مغز و پیراسته از شرف و عزت و مجد و وارسته از اعتبار و آبرو.

شرمتان باد...

تأكید رئیس قوه قضائیه بر مبارزه قاطعانه
و همه جانبه با فساد و مفسد

ایران پس از جنگ چگونه قوی تر شد؟

بیانیه 313 استاد دانشگاه
درباره فتوحات ایران در جنگ 12 روزه

3۱3 تن از اساتید دانشگاه با صدور بیانیه ای 
به  درباره فتوحات جنگ ۱۲روزه ضمن اشــاره 
استیصال رژیم صهیونی و آمریکا بر تداوم مقاومت 

تاکید کردند. 
 در ایــن بیانیه تأکید شــده اســت: مــا در زمانۀ 
»پیچ تاریخی« و »افول تمدّن غربی« و »شرقی شــدن 
قــدرتِ جهانی« و »تولدّ ایران قوّی« قرار داریم و اینک 
جامعه، بیش از همیشه، مهیا و خواهان حرکتِ جهشی 
به سوی آرمان های اصیل انقلاب و رقم زدن طرح ایرانی-

اسلامی برای پیشرفت مستقل و درون زا است.
متن این بیانیه بدین شرح است: 

جنگ تحمیلیِ اخیر، با استیصال و درماندگیِ رژیم 
صهیونی و آمریکا، پایان یافت و هرچند نمی توان دربارۀ 
آیندۀ نزدیک، نظر قطعــی داد و نباید از خدعه گریِ و 
عهدشکنیِ دشمن وحشــی غفلت ورزید و به سخنش 
اعتماد کرد، اما دست کم می توان در این فاصله، به دیدۀ 
تأمّل و تعمّق، به آنچه  که بر ما گذشت، نگریست و پاره ای 
گفته ها و نکته های تحلیلی را به کارگزاران حاکمیّتی و 
کنشگران معرفتیِ عرصۀ عمومی و همچنین مردمِ شریف 
و شجاع ایرانِ اسلامی عرضه کرد. بر این  اساس، شمه ای 
از دریافت ها و برداشــت های خویش را از متن و حاشیۀ 
این جنگ در سه بخش »ریشه ها و هدف ها«، »فتوحات 

و آفات«، و »راهکارها و تدبیرها« در میان می گذاریم.
دربارۀ »ریشه ها و هدف های این جنگ«

باید گفت: 
هدف مشــترک رژیم صهیونی و آمریکا از جنگ، 
»برانــدازی یکبارۀ جمهوری اســلامی ایران« و آن گاه، 
»تجزیۀ ایــران« بود، و نه فقط انهدام زیرســاخت های 
هسته ای و موشکی. می خواستند در کمتر از یک هفته، 
مُهر خاتمه بر پروندۀ حیات انقلاب اســلامی بکوبند و 
ایــن »مانعِ تمدّنی« را غافلگیرانه و هوشــمندانه، برای 
همیشه از سر راه خویش بردارند. طرح این جنگ، طرح 
»فروپاشی سیاسی« و »بنیان برافکنی ساختاری« بود و 
هرگــز، محدود به جزئیّات نبود. اینک همگان می دانند 
که برجامِ هســته ای و برجام های موشکی و منطقه ای، 
بهانه های برای برچیدن اســاس و کیانِ انقلاب اسلامی 
ایران بود، اما این هدف نهفته، نیازمند چنین مقدّماتی 
بود. ابتدا باید ایران از عناصر قدرت، تهی و تخلیه شود، 
تا آن گاه، هم انقلاب اســلامی از میان برداشــته شود و 
هم ایران، خُرد و تکه تکه گردد. طاغوت های عالمَ تجدّد 
غربی، هرگز به کمتر از این راضی نخواهند شد، اما چون 
دســتیابیِ ناگهانی به این غایت، دشوار و حتّی ناممکن 
بود، می باید گام هایی را برای »رقیق سازی قدرت ایران« و 
زدودنِ بضاعتِ متقابل آن بردارند. ازآنجاکه چانه زنی های 
سیاسی در قالب روندها و دوره های مذاکره، به سرانجام 
نرســید، زمام این امر به رژیم صهیونی واگذار شد تا در 
لحظه و به صورت دیوانه وار و وحشــیانه، طومار حیات 
انقلاب را درهم  بپیچد. جنگ تحمیلیِ اخیر، معنایی جز 
یک »منازعۀ تمدنـّـی و هویتّی« ندارد. ازاین رو، باید از 
نگاه های تقلیل گرایانه و سطحی، دوری گزید و واقعیّت ها 

را آن گونه که هستند، تفسیر کرد.
این تجربه نشان داد که میان آمریکا و رژیم 
صهیونی، تقسیم کار صورت گرفته و میان این دو، 
هیچ شکاف و اختلافی وجود ندارد و آمریکا نیز 
هیچ سیاســتی را در منطقۀ غرب آسیا در پیش 
نخواهد گرفت که بدون هماهنگی با این رژیم و 

در جهت مخالف منافع آن باشد. 
دوگانگی ای که روشــنفکرانِ سکولارِ داخلی از آن 
سخن می گفتند، موهوم و خیالی بود و واقعیّت، آشکار 
ســاخت که رژیم صهیونی، یکی از نمودها و صورت ها 
عینیِ تمدّن غربی اســت و این تمدّن و دولت هایش، از 
حمایت این رژیم دست نمی کِشد. این دو را باید هم کاسه 
و هم پیاله دانست و به خط تفکیکِ میان آنها پایان داد. 
آمریکا، از یک طرف بر مذاکره اصرار می ورزد و از طرف 
دیگر، هم از تهاجم نظامیِ رژیم صهیونی حمایت می کند 
و هم پس از مشاهدۀ شکســت این رژیم، »دیپلماسیِ 
تزویر« را کنار می نهد و آشــکارا به ایران حمله می کند. 
پس نمی توان به بهانــۀ پرهیز از جنگ، به میز مذاکرۀ 
آمریکا رو آورد. جنگ اخیر، برخاســته از اعتماد به میز 
مذاکره بود؛ درحالی که در پشــت صحنه، بازی دیگری 

طرّاحی شده بود.
ایرانیــان، با انگیزۀ هویتّی و اندیشــه های معناییِ 
خویش، در برابــر جنگ افروزی ایســتادند و مقاومت 
اجتماعی و حماســۀ ملّی شــان، ماهیّتِ عمیقِ دینی 
و معنوی داشــت. ایران، یک واحد اجتماعیِ ســکولار 
نیســت، بلکه دست کم، تاریخ چهارده  قرنیِ درخشان و 
متقنِ دورۀ ایرانِ پس از اسلام، به روشنی نشان می دهد 
که جامعۀ ایرانی در همۀ ســاحت ها و لایه های زندگی 
فردی و اجتماعی اش، آمیخته و یکی شده با آیین اسلام 
اســت و میان روح اسلامی و کالبد ایرانی، انُس تاریخی 
و ریشه دار شکل گرفته اســت. ایران، بدون این روح و 
معنــا و حقیقت، همچون یــک کالبد و قالبِ بی  جان و 
بی ریشه است؛ درحالی که آن افق معناییِ قدسی، ایران 
و ایرانیان را هویتّ متمایز بخشــیده و آنها را از هضم و 
مستحیل شدن در برابر تمدّن غربی، مصون و محفوظ 
نگاه داشته است. روشنفکرانِ لیبرالی که روایت سکولار 
از ایران ارائه می کنند، از خواســته ها و آرزوهای خویش 
سخن می گویند، نه از واقعیّت های مستمر و عیانِ جامعۀ 
ایران. در این جنگ، آشکار شد که جامعۀ ایران، »نسبتِ 
مؤمنانه« و »ربط باطنی« با انقلاب و نظام دارد و رهبر 
معظّم انقلاب را، »پدر معنوی« و »سرچشمۀ هویتّیِ« 
خویش می شمارد. در این لحظه های دشوار، باطن و عمقِ 
جامعه، تعلّقات و دلبستگی های خود را نشان می دهد و 
جامعۀ ایران نیز نشــان داد که در امتداد کج روایت های 
روشــنفکریِ ســکولار قرار ندارد و با هویتّ اسلامی و 
انقلابی اش، وداع نکرده است. این حس شرافت و عزّت 
و هیبتی که اکنون در متن جامعۀ ایران شــکل گرفته، 
حاصل مقاومت جانانه و جوانمردانۀ انقلاب در برابر تهاجم 
بیگانه اســت و این فتح باشکوه را باید به حساب عالمَ 

انقلاب و کنشگریِ هوشمندانۀ رهبر حکیم آن نوشت.
دربارۀ »فتوحات و آفات«

نظر ما بر این است که:
در ایــن جنگ، به  طرزی اعجاب آور، مایه و پایه ای 
گرانســنگ برای بازتولید و ترمیم »سرمایۀ اجتماعی« 
فراهم شد و شکاف های تحمیلی و بیگانه ساخته، برچیده 
شدند و جامعۀ مسلمان ایران، یکدست و همگون گردید. 

در دفاع مقدّسِ هشت ســاله نیز چنین وضعی در عمقِ 
جامعۀ ایران پدید آمد و این جنگ، به یکی از عظیم ترین 
ثروت های فرهنگیِ تاریخِ پساانقلاب تبدیل شد. اینک 
نیز باید چنین برداشــتی از جنگ داشت و بضاعت ها و 
ظرفیّت های فرهنگی و سیاسیِ متولدّ شده در این برهه 
را برای تثبیت و تحکیمِ »هویتّ اسلامی و انقلابی« در 
جامعۀ ایران به کار گرفت. در مقابل، نیروهای دگراندیش 
و لیبرال می کوشند با عرضۀ تفسیرهای سکولار از واقعیّت 
اجتماعی، جنگ را به  نیروی پیشران و محرّک لیبرالیسم 
در جامعــۀ ایران تبدیل کنند و حاکمیّت را به ســوی 
»آرمان زدایی« و »هویتّ زدایی« سوق بدهند. این روایت 
وارونه، یک چالش چنددهه ای است و این بار نیز از حاشیۀ 
خوانش متجدّدانه از جنگ برخاسته و می خواهد باطن 

جامعۀ ایران را ببلعد.
به دلیل ســازوکارهای ناصواب دولتی در دهۀ نود، 
اعتماد سیاسی و امید اجتماعی در جامعۀ ایران، رقیق و 
ضعیف گردید و نشانه های این حال وهوای اجتماعی نیز 
در برخی عرصه ها ظهور کرد. اما اینک، جامعه به چشم 
خویش مشــاهده کرد که ســاختارها و نهادها، در آنجا 
که در سایۀ »آرمان گراییِ انقلابی« به حرکت درآمدند، 
فتح الفتوحِ چشمگیر و شــاهکار حیرت انگیز آفریدند؛ 
چنان که در ســاحت فن آوری هــای نظامی، همگان با 
یک »شگفتانۀ تاریخی« مواجه شدند و انگشت حیرت 
گزیدند. باید تأمّل کرد که چگونه می توان این رهیافت 
را از »ساحت نظامی« به »ساحت اقتصادی« نیز سوق 
داد و در این جا نیز، طعم کامیابی و سربلندی را به جامعه 
چشانید. در مقابل، تجدید حیاتِ سیاست های اقتصادیِ 
لیبرالی و عدالت گریز و غرب  اندیش، تنِ جامعه را رنجورتر 
و سرمایۀ اجتماعیِ انقلاب را دچار واگرایی می کند. این 
جنگ، می تواند به یک نقطۀ عطف در زمینۀ بازســازی 
سیاست های اقتصادی تبدیل بشود و لیبرالیسم اقتصادی 

را به حاشیه براند.
ناگفته پیداســت که ســاختار امنیتی ما، آلوده و 
پرُحفره شده و نیازمند بازاندیشی جدّی و بنیادین است. 
باید به بازنگری های کلان و پهن دامنه رو آورد و رخنه ها 
و منفذها را شناسایی کرد و مرزها و حصارهای امنیتی را 
بازآفرینی نمود. حجم نفوذ امنیتی در این جنگ، از برخی 
غفلت ها و قصورها حکایت دارد و گویای این حقیقت است 
که باید تجدیدنظر ساختاری را در دستورکار قرار داد. از 
این جمله، باید به ولنگاری و سهل انگاری و گشاده دستی 
در مقام حکمرانیِ فضای مجازی اشاره کرد که آسیب ها 
و گزندهای فراوان به همراه داشته و ما را درگیر تله ها و 
چاله های امنیتی کرده است. نسبتِ اهمال کارانه ای که 
ما با فضای مجازیِ غربی برقرار کرده ایم، موجبات نفوذ 
و شبکه سازی های ضدامنیتی و مهلک را پدید آورده و 
زین پس نیز اگر بخواهیم به این رهاشــدگی و سستی 
ادامه بدهیم، باز هم گرفتار غافلگیری  و حضور دشــمن 

در عمق خانه خواهیم شد. 
در زمینۀ »راهکارها و تدبیرها«
موضع ما بدین شرح است که:

تجربۀ اخیر، در کنار تجربه های تلخ و خســارت بار 
دهه های گذشــته نشــان داد که مذاکره، هیچ حاصلی 
ندارد و گرهی از اقتصاد نمی گشاید و حتّی جزئی از »تلۀ 
تهاجم« و »عملیات فریب« است. دیگر نباید به مذاکره، 
به چشم »راه حل« نگریست و بر آن اصرار ورزید. مذاکره 
با چنین دشمنی، خودفریبی و سرگردانی و میدان دادن 
به او برای پیشروی بیشــتر است. در دهه های گذشته 
تاکنون، هیچ گاه از مسیر مذاکره، نفع و بهره ای نصیب 
ما نشده؛ جز آن که »اقتصادِ شرطی شده« و »وعده های 
کاغذی«، جامعۀ ما را دچار تعلیق و ســرخوردگی کرد. 
در تجربۀ اخیر نیز مشــاهده کرده ایم که در آن ســوی 
میز مذاکره، طرح عملیات جنگی در دســتورکار اینان 
قرار داشــت و از مذاکره، به عنوان پوشش فریبنده برای 
آن طرح اصلی و نهان شده، اســتفاده گردید. بنابراین، 
مذاکره از معنای حقیقی اش تهی شده و به تئاتر سیاستِ 
سلطه تبدیل گردیده است. مذاکره در روایت دولت  های 
غربی، تسلیم شــدن طرف مقابل به نفع غرب است، نه 
یک دادوســتد برابر و منطقی. اما اگر طرف مقابل، راه 
تسلیم و ذلتّ را در پیش نگیرد و نخواهد حقوق قطعی 
و طبیعی اش را واگذار کند، هم در ادبیات، زبان به تهدید 
گشوده می  شود و هم در عمل، جنگ نظامی و موج ترور 
آغاز می شود. براین اساس است که اینک، فقط »نظریۀ 
مقاومت« در تمام ساحات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی، 
کارآمد و گره گشــا است. حتّی آنان که با مقاومت، سرِ 
سازگاری نداشتند، اینک دریافته اند که این رهیافت، یک 
ضرورت تاریخی اســت و با تمدّنی که این چنین بی پروا 
و وقیحانه، آتشِ جنگ می افزود و ناجوانمردانه، تهاجم 
نظامی می کند، نباید طریق مصالحه و سازش و حل مسئله 
را در پیش گرفت. تنهاوتنها، این »مقاومت« اســت که 
بازدارندگی حقیقی می آفریند و می تواند دشمنِ تمدّنی 
و هویتّی را دچار استیصال و عقبگرد کند. گفت وگو با این 
گرگ های وحشی و عنان گسیخته، یا به تسلیم و زانو زدن 
و حقارت می انجامد، یا به نمایان شدن خنجرِ زهرآلودی 
که در زیر میز مذاکره، پنهان کرده اند و به ناگهان، آن را 
در تنِ ایران فرو خواهد کرد. کنار نهادن این تجربه های 
گزاف و ملیّ، و تکرار خطاها و ناپختگی های گذشته، و 
آغاز کردن از سطر نخست، امنیّت ملّی ما را دچار چالش 
می کند و حاکمیّت و جامعه را به شدّت می فرساید. پس 
باید تفکّر مقاومت را گشــاینده و پیش برنده دانست و 
به عنوان »طرح اصلی و بنیادیِ ایران« برای پیشرفت و 
مواجهه با دشواری ها و تنگناها انگاشت و به مقوله مذاکره 
بمثابه تاکتیک نگریست و حسب صلاحدید تصمیم گیران 
کلان نظام، و برای خلع سلاح دشمن و گرفتن بهانه از 
دست او و خنثی کردن ماجراجویی هایش بدان تن درداد.

سرمایۀ اجتماعیِ ما، در شرایط ثبات و جوشش 
به ســر می برد و این جنگ تحمیلی توانســت، 
»انسجام اجتماعی« را در گستره ای وسیع، بازتولید 

و بازسازی کند. 
جامعه، به روشنی دریافت که تمدّن غربی، به جان 
و بنیان و قوام و دوام ما طمع کرده و اگر بتواند، افسانۀ 
فروپاشــی را محقّق خواهد کرد. ازاین رو، آشکارشــدن 
مقاصد و نیّات شوم این دیگریِ بزرگ، جامعه را در درون 
خویش، هماهنگ و هم صف کرد و در برابر تهاجم بیگانه، 
وحدت بخشید. این همگرایی، حاصل »درخشش قدرتِ 
نظام جمهوری اسلامی« در مقابل تعدّی و تجاوز نیز بود 
و انقلاب نشان داد که توان مقاومت دارد و می تواند در 

برابر یک حملۀ غافلگیرانۀ چندوجهی و پیچیده و ترکیبی، 
واکنش به هنگام نشــان بدهد و حافظِ شرافت و عزّت و 
اقتدار ایرانیان باشد. اینک جامعۀ ما پس از جنگ اخیر، 
آکندۀ از حسِ »سربلندی« و »هیبت« و »عظمت« است 
و اثری از شکست و حقارت و تسلیم در خود نمی بیند. 
این امکان اجتماعی – که برآمده از »تدبیر هوشمندانۀ 
رهبر معظّم انقلاب« و »اجتماعی شدنِ تفکّر مقاومت« 
و »تکیه بر فن آوری بومی« اســت – زیربنای بازسازی 
ســرمایۀ اجتماعی در ایران خواهد شــد. بدین  جهت، 
باید عناصرِ مولدّ و شــکل دهنده به آن را – که همگی 
در عالمَ انقلاب اســلامی صورت بندی شده اند – تداوم 
بخشید. از این جمله، نظریه هایی همچون »ولایت فقیه«، 
»مقاومت«، »استحکامِ ساخت درونی« و »هویتِّ دینیِ 
ایرانیــان« که متعلقّ به انگارۀ علوم انســانیِ اســلامی 
هستند باید هرچه بیشتر به پاره ای از گفتمان اجتماعی 
تبدیل بشوند. نگاه های »برون گرا« و »مذاکره محور« و 
»التماســی« و »بیگانه گُزین«، تجربه شده اند و ناکامی 
و ناتوانی شــان در عمل، به اثبات رسیده است. ازاین رو، 
بایــد از آنها عبور کرد و به عنوان جایگزین، تقویتّ بنیّه 
و بضاعت داخلیِ ایران را در دستورکار قرار داد. شواهد 
عینی نشان می دهد که بخش عمده ای از جامعۀ ایران، 
به این نتیجۀ راهبردی و تاریخی رسیده است؛ چنان که 
از دهه های قبل، رهبر معظّم انقلاب بر آن پای فشردند 
و آن را مطالبــه کردند، اما نیروهــا و جریان های فاقد 
اعتمادبه نفسِ ملیّ، به تحقّق آن اهتمام نورزیدند و بیراهۀ 
مذاکره و تعامل یک طرفه با غرب را برگزیدند. این تجربه، 
باید به اصل موضوعۀ ملیّ تبدیل بشود و هر زاویه و شکافی 
در برابر آن، به معنی ســتیزه جویی با واقعیّت تجربه شده 
و وحدت ملّی اســت. قلمرو و جغرافیای انسجام کلیّ، 
چنین مختصاتی دارد و آنان که دچار بیرون زدگی های 
تحلیلی و مسئله مندی های ناهمگون هستند، باید خود 
را با اقتضائات این وضعِ ملّیِ جدید، هماهنگ ســازند و 
تفرّق و تشــتّت پدید نیاورند. همچنان که در طول این 
جنگ، رهبر معظّم انقلاب به واسطۀ انتصابات بی درنگ 
و طرّاحی هــای میدانی، رژیم صهیونی را گرفتار مرداب 
»بیچارگی« کرد و آمریکا را به برهوت »پشیمانی« افکند 
و به این واسطه، جامعه بیش از گذشته به منزلت کانونی و 
حیاتی ایشان پی برد، اینک نیز باید ایشان را – که نیابت 
آن وجودِ قدســیِ غایب را برعهده  دارند – محور و مدار 
انسجام و اتحّاد اجتماعی انگاشت و به لوازم آن تن درداد.

ذهنیّــت جامعۀ ایران، دهه هاســت کــه در متن 
»جنگ شــناختی« قرار گرفته و دشــمن می کوشــد 
با روایت ســازی های خــود، جامعۀ را دچــار تزلزل و 
ازخودبیگانگــی و زوال معنایی کند. در برابر این موج، 
هرگز سکوت و محافظه کاری روا نیست؛ بلکه باید بیش 
از همیشه، زبان به »روشــنگری اجتماعی« و »تبیین 
عمومی« گشــود و حقایق انقلاب و نظــام را بازگفت. 
خاموشــی و انفعال، کمک به جبهۀ فکری و رســانه ای 
دشمن اســت و موجبات تولدّ تردید در بخش هایی از 
جامعــه را فراهم خواهد کرد. البتــه همانند دهه های 
گذشــته، تمدنّ غربی دارای یک عقبه و دنبالۀ داخلی 
نیز هست که سخنان آن را تکرار می کند و روایت هایش، 
موبه مو، موازی روایت دشــمن اســت. بایــد در برابر 
لیبرال های ایرانی که در اینجا، پاره ای از عملیات جنگیِ 
دشــمن را در لایۀ ذهنی و فکری به انجام می رســاند، 
ایســتاد و زین پس، مجال فتنه انگیزی و تردیدافکنی را 
به آنها نداد. دســت کم باید از درون، مصونیّت بیابیم و 
مجال ندهیم که جامعه، دچار تکانه های شناختیِ ناشی 
از کج تحلیل های اینان بشود. بیانیه ای که در این روزها، 
عدّه ای از نیروهای جریان روشنفکریِ سکولار و وابسته 
به انگارۀ علوم انسانیِ تجدّدی منتشر کرده اند، نمونه ای از 
تلاش برای عادی سازیِ مذاکره و سازش و تسلیم است که 
به عنوان علم و موضع کارشناسی، به جامعه القا می شود. 
رســانۀ ملیّ باید هرچه بیشــتر، امکان و مجال را برای 
واسازیِ کج روایت های لیبرالی و روشنگری دربارۀ عواقب 
ناخوشایند آنها فراهم کند. نقادی و ابطالِ رهیافت ها و 
انگاره های تجربه شــدۀ ناکام – که دهه ها در سیاســتِ 
رســمی و دولتی در جریان بوده و ریشۀ دشواری های 
امروز هســتند – یکی از اولویت های اساسی است. این 
جنــگ، باید نقطۀ عطف و لحظۀ چرخش از سیاســتِ 
آزموده شــدۀ »برون اندیش« و »وابســته«، به سیاستِ 
ارتباطات  باشند.  »درون اندیش« و »استقلال خواهانه« 
و تعامــلات بیرونی، هنگامی نافــع و مؤثرّ خواهند بود 
کــه پایه ها و زیربناهای ملیّ و بومی، اســتوار و محکم 
باشند، نه این که چشم امید و گشایش به بیرون داشت 
و امکان های بومی و اینجایی را نادیده و ناچیز انگاشت. 
ما در موقعیّــت دگرگونی قرارگرفته ایــم و می توان از 
ظرفیّت های این برهه، برای یک »اجماع ملیّ« در امتدادِ 
گذار بینشی و تحوّل شناختی استفاده کرد. باید چشم ها 
را به تماشــای »امکان های ایرانی و اسلامی« دوخت و 
سازوکارهای تحقّق یابیِ قابلیّت های اینجایی و بومی را 
کشــف کرد. ما در زمانۀ »پیچ تاریخی« و »افول تمدّن 
غربی« و »شرقی شــدن قدرتِ جهانــی« و »تولدّ ایران 
قوّی« قرار داریم و اینک جامعه، بیش از همیشه، مهیا 
و خواهان حرکتِ جهشــی به ســوی آرمان های اصیل 
انقلاب و رقم زدن طرح ایرانی-اســلامی برای پیشرفت 

مستقل و درون زا است.
دیگر این که امروز، »جبهۀ جهانیِ مقاومت« در سطح 
فراادیانی و فرامذاهبی و فراسرزمینی تشکیل شده است؛ 
چنان که بسیاری از جوامع و جماعات، بر این باور هستند 
که باید در برابر رژیم صهیونی و آمریکا ایستاد و آنها را به 
عقب راند. این وضع تاریخی، همان وعده ای است که امام 
خمینی در سال های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی داد و 
اینک ما به عیان، تولدّ و تحقّق آن را مشاهده می کنیم. 
پارۀ عمــدۀ جهانیان، همدل و هم درد با فلســطینیانِ 
غزه نشــین هســتند و توحش و بربریتِّ بی مثالِ رژیم 
صهیونی را برنمی تابند و حمایت های آمریکا و دولت های 
اروپایی را به سختی، ملامت می کنند. این جبهۀ تاریخی 
و جهانی، باید صورت بنــدی فکری و نظری بیابد و در 
برابر دیگری اش که جبهۀ طاغوت و تفرعن و اســتکبار 
تجدّدی است، حضور مفهومی و معرفتی را نیز تجربه کند.
اسامی امضاکنندگان بیانیه بدین شرح است:

علی اکبر رشــاد، علی مصباح، سیدسجاد ایزدهی، 
محمــد عرب صالحی، محمدعلی متفکرآزاد، مســعود 
اســماعیلی، محمدباقر سعیدی روشــن، قاسم ترخان، 
سیدحسین میرمعزی، مجتبی مصباح، رمضان علی تبار، 

علی فضلی، محمدجواد رودگر، احمدحســین شریفی، 
مهدی جمشیدی، محمدرضا سنگری، حسین کچویان، 
مهدی عباس زاده، احســان رحیمی، حســین جلالی، 
حامی عباســی، مختارعلی رضائی، حســین رمضانی، 
محمدرضا کرمی، محمد امین علینقی لنگری، علی آقا 
پیروز، ســید علیرضا عالمی، ابوالحسن حقانی، مهدی 
امیدی نقلبری، سید رضا حسینی، جواد اکبری مطلق، 
محمد حســین پورامینی، حبیــب کارکن بیرق، فروغ 
شجاع نوری، محمود دهقانی، احمد حیدرپور، مجتبی 
مختاریان، ایوب زارع خفری، محمد ســعدی، سید علی 
حسنی، علی انتظاری، موســی مهدی هاشمی، محمد 
باقر پورامینی، دکتر انسیه نوراحمدی، سید سعید زاهد 
زاهدانی، مریم سادات قریشی، فاطمه پورحسن درزی، 
داود حسین پور، محمدعلی اســلامی، حامد منتظری 
مقدم، عباس روزبهانی، سعید مسعودی پور، احمدعلی 
یوســفی، جواد لطفی، حسین مطیعی، رفیع اله ثرایی، 
فاطمه پورمسجدیان، باقر ابراهیمی، سید محمد سجاد 
شمس الدین، ابوالفضل حقیقت نیکو، محمد صالح حسنی 
سعدی، محمدزرقانی، مهدی مهدوی اطهر، سید محمد 
حسینی، یوسف دانشــور نیلو، طاهره ماهروزاده، پرویز 
تاجیک، علی علمدار، مهدی نادری دانشگاه شیراز، زینب 
فرهمندزاد، سلمان نعمتی، ابوالفضل ساجدی، عبدالکریم 
بهجت پور، محمد نقیب زاده، یوسف قویدل رحیمی، سیده 
مرضیه علوی، داود پرچمی، عابدین مؤمنی، شمس الله 
مریجــی، احمد رزمخــواه، دکتر مژگان خوانســاری، 
محمّدخالد نبی نیا، ربابه غزالی، سیدعبدالحمید ثابت، 
سید امین اله احمدیانی مقدم، محمدرضا عزیزی، محمد 
جعفر جامه بزرگی، علی فرحانی، عبدالمحمد کاشیان، 
محمد منصوری، حســن محمدمیرزائــی، محمدرضا 
ملک ثابت، احمد فعــال اصفهانی، رضا ابروش، حمید 
خدابخشــیان، یحیی توکلی، جواد اسحاقیان، علیجان 
حسنی، دکتر الهام شریعتی، علیرضا اسدی، محمدامین 
زارعی، فریده باوریان، عبدالرضا ســیف، اصغر میرزاپور، 
مهدی محمدی نسب، نوشین یساول، محمود فتحعلی، 
جواد عابدینی، مریــم رهبر،  هادی رزاقی، محمد آبید، 
امیررضا اشــرفی، علیرضا طلابی، مســعود معینی پور، 
مریم صف آرا، فیروز اصلانی، شــهره روشــنی، وحید 
پاشایی، محمد جعفری، رقیه پوران، محمد باقر ملکیان، 
ولی الله نقی پور فر، دکتر مریم احمدی نژاد، محمد جعفر 
جامه بزرگی، محســن اصغری، حسن غفاری فر، محمد 
ســعید نجاتی، محمودشیخ الاسلامی، مسعود فیاضی، 
یدالله ســپهری، معصومه زیبایی نژاد، ابوذر تشــکری، 
صالح رجب اکبرزاده، جواد گلســتانی فرد، امیرفتحی 
محمد زهانی اول، قاسم مقدم، یحیی مقصودلو، سعید 
عبدالملکــی، وحیــد نانواکناری، علی شــاکر، کامران 
شیوندی چلیچه، علیرضا یوسفی راستگو، سید مصطفی 
میرقاسمی، مهدی سعیدی، سیدکاظم سیدباقری، علی 
واعظی، احمد حسین فلاحی، لیلا وصالی، سیدمهدی 
موســوی، محمود احمدی، ســید صادق حسنی، جابر 
داودی، مظفــر قنبــری، محمود حدادیــان، کیومرث 
جهانگیر، عمار ابوطالبی، محمد حسن فؤادیان، ابراهیم 
نعیمی، محمد نافعی، اســداله بیــات، پیمان صالحی، 
حســین آقازاده، ســید   روح الله قرشی، مهدی خیاط 
زاده، حســین ارجینی، عباس واعظــی دهنوی، احمد 
ابوترابی، حسن محیطي اردکان، محمدحسین فاریاب، 
محمد باقر خراسانی، مهدی سعادتی، سیدفریدقهستانی، 
نجف لک زایی، صدیقه حاتمی، محمد دادسرشت، سعید 
باغستانی، احسان ســلیمی، عباس نعمتی، محمدرضا 
امین، مناسادات حسینی پناه، محمود نمازی، مرتضی 
علویان، محمود رنجبر، فرزانــه حکیم زاده، محمدعلی 
پرهیزگار رضائیان، علی امین رســتمی، محمد مهدی 
کریمی نیا، رقیه حســن زاده، ندا حکمت نیا، ابوالقاسم 
فاتحی، علی همتی عفیف، محســن مؤمنی، ســهراب 
مقدمی شهیدانی، سیدمحسن حسینی، جهاندار امیری، 
سید منوچهر حسینی،  هادی شجاعی، محمد قاسمی، 
مسعود میرزائی شهرابی، محمد جواد قزه خانی، محمد 
علی لیالی، حســین احمدی، دکتر سید مهدی جوکار 
یاســوج، ســید کریم خوب بین خوش نظر، داود فاضل 
فلاورجانی، مهدی عبداللهی، قاسم ابراهیمی پور، مجید 
طرقی اردکانی، مرتضــی خوش صحبت، مهدی احمد 
خان بیگی، یعقوب حســانی، احمد سعیدی، علی رضا 
پیروزمند، ســعید مذبوحی، عبدالوهــاب فراتی، دکتر 
قربانی، محمدعلی محیطی اردکان، حسین شرف الدین، 
داود حق خواه، ســید مجتبی حسینی فرد، محمدجواد 
قاســمی اصل، ســمیره صی محمدی، محمدحسین 
فاریاب دانشیار، صادق خزل پور،  هادی فنایی اشکوری، 
حجت الله فتحی، ســید احمد رهنمایی، جلال رضائی 
نور، حجت بلوچی، محمد جــواد توکلی، جبارجمالی، 
نرگس انصــاري، مهدی احمد خــان بیگی، علی نقی 
شکری، ســیدمهدی سیدیان،  هادی رزاقی، دکتر سید 
علی قاسم زاده، سیدمحمدعلی موسوی، احمد محمدی 
پیرو، محمد بیدار، کریم سبحانی، مرتضی صانعی، سید 
سجاد غلامی الحسینی، محمدرضا جباری، محمد جواد 
یدالهی  فر، صفدر الهی راد، امیر خواص، سلمان سلطانی، 
محمدحسین رحمانی دوست، فرشته نورعلیزاده، یسرا 
شــادمان، محمد صادق کوشــکی، اردوان ارژنگ، رضا 
محمدی کرجی، حسن خیری، کیانوش زرین کاویانی، 
مصطفی کریمی، زهره کرمی، جمشــید حیدری، جواد 
قلی پور،  هادی حسینی، سید عباس ساطوریان، محمد 
علی اسدی نسب، اســدالله طوسی، رجبعلی اسفندیار، 
کریم کوخایی زاده، صادق گلستانی، حسین درخشان، 
احمد طاهری نیا، میثم آقداغی، محسن منطقی، سید 
رضا نقیب الســادات، حامی عباسی، سید محمد صادق 
موسوی نسب، حسن سجادی پور، احسان یاوری، مرتضی 
فرخی، حمزه نظرپور، مهدی خطیبی، علی رضا نوروزی 
شرف، مســلم ســلیمانی یان، مهدی کهنوجی،  هادی 
حسین خانی، رؤیا بناکار، حسن یوسفیان، امین امیریان 
فارســانی، علیرضا جــوادزاده، محمدرضا نورمحمدی، 
مهدی حیدری، عباس قربانی، سیدعلی میرداماد، بهروز 
بادپا، امید قربانخانــی، طاهر علی محمدی، دکتر علی 
ابوالفضلی، وحید وثوقی راد، علیرضا ابراهیمی، روح الله 
سهرابی، قاسم شبان نیاء، حمیدرضا مقصودی، عبدالله 
فتحــی، علی فتحی، علیرضا کرمانــی، محمد فولادی 
وندا، عباس گرائی، سید محمدرضا میریوسفی، اسماعیل 
چراغی کوتیانی، حسین نقوي، امیر جوان آراسته، نرگس 

بهرامخانی، فاطمه آیتی. 

از  آحارونوت«  »یدیعوت  عبری زبان  روزنامه 
محدودیت هایی که نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در گفتن جزئیات تقابل با ایران دارد، پرده برداشت.
یدیعوت آحارونوت از زبان »ناحوم برنیاع« تحلیلگر 
این روزنامه نوشــت: در ایران، دست های اسرائیل بسته 

است.
برنیــاع افزود: ترامپ اصــرار دارد که بگوید حمله 
آمریکا، برنامه هســته ای ایران را به طــور کامل نابود 

کرده است.
به گزارش ایسنا، وی اضافه کرد: نتانیاهو اجازه ندارد 
بگوید که ایران شکست نخورده است. او اجازه ندارد بگوید 

که ممکن است لازم باشد دوباره علیه ایران اقدام کنیم.
در این راستا، »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا، 
صبح شنبه در پستی در وبگاه Truth Social، ادعای 
خود مبنی بر نابودی کامل سه تأسیسات هسته ای ایران 

در حمله هوائی آمریکا در ژوئن گذشته را تکرار کرد.
او افزود: ایران برای راه اندازی مجدد آنها به سال ها 
زمــان نیاز دارد و اگر بخواهد، باید همه چیز را از جای 

دیگری از نو شروع کند.
این بیانیه او به طور غیرمستقیم در پاسخ به گزارش 
اطلاعاتی جدیدی منتشــر شــد که پنجشنبه گذشته 
منتشر شد و در آن آمده بود که تنها یک سایت )فردو( 

تخریب شده است. مشخص است که همه ارزیابی های 
اولیه، از جمله ارزیابی های ارتش آمریکا، از آسیب شدید 
سه سایت صحبت کرده بودند و توصیف رئیس جمهور 
)ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در 
اولین اظهارات خود پس از عملیات( را نپذیرفته بودند.

معمولاً وقتی ارزیابی تقریباً سه هفته پس از عملیاتی 
از این نوع منتشــر می شود، با توجه به اینکه بازه زمانی 
برای نتیجه گیری واقع بینانه تر در مورد اثرات حمله کافی 

است، تا حدی اعتبار دارد.
بــا این حال، رئیس جمهــور آمریکا بر موضع خود 
پافشاری کرد و محتوای گزارش جدید را نادیده گرفت، 

گزارشی که نتیجه گیری آن سؤالاتی را مطرح می کند، 
از جمله اینکه با بمب ۳0000 پوندی GBU-۵۷، برای 
هدف قرار دادن سه سایت استفاده شده است، اما تنها 
یک تأسیســات یعنی فردو، را به طور کامل نابود کرده 
اســت، با وجود اینکه فردو از تأسیسات نطنز و اصفهان 
مســتحکم تر و در اعماق زمین قــرار دارد و در جایی 

عمیق تر واقع است. 
بنابراین، این حمله اگر نگوییم معما، اما در  هاله ای 
از ابهام باقی مانده اســت. طبق برخــی گمانه زنی ها، 
ایران ممکن اســت بتواند غنی سازی را ظرف چند ماه 

از سر بگیرد.

مقاله وارده

رسانه عبری »یدیعوت آحارونوت«: 

نتانیاهو اجازه ندارد بگوید ایران شکست نخورده است


